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گزارشی درباره آغاز ارسال پیامک حجاب 
برای زنان عابر پیاده در تهران

از اصفهان تا تهران پیامک برای زنان

نگاه کارشناس

نزدیک 65 سال از شهادت ابوالحسن خانعلی، دبیر فلسفه 
و عربی دبیرستان جامی تهران در جریان تجمع اعتراضی 
معلمان در میدان بهارستان می‏گذرد. به دنبال این واقعه، 
دولت وقت شریف امامی مجبور به استعفا و مجلس شورا و 
سنا منحل شد. خانعلی، معلم 29 ساله‏ای بود که به هیچ 
گروه سیاسی‏ای وابستگی نداشت. او تنها در کنار هزاران 
معلم معترض بــرای دفاع از حقوق صنفی خود در میدان 
بهارستان حاضر شــده بود. شهادت او تداوم اعتراضات و 
اعتصاب معلمان را در بر داشت. پس از این وقایع، روز 12 
اردیبهشــت‏ماه، روز کشته شدن »ابوالحسن خانعلی« به 
عنوان روز معلم اعلام شد. این روز تاریخی پس از انقلاب، 
مقارن شد با شــهادت مرتضی مطهری و به‏مناسبت این 
ترور»هفتــه‏ی معلم« بنیاد گذاشــته شــد. ایــن تلاقی 
نشانگر آن است که قصه پُرغصه معلمان، ســردراز دارد و 
باوجود تمام وعده‏ووعیدها اما در حوصله و هزینه دولتی 
خــاص نمی‏گنجد. معلمی مثل هیچ‏یــک از حرفه‏هایی 
که می‏شناسیم نیست. معلمی شــاید تنها شغلی است 
که با بچه آدم ســروکار دارد. در اینجا، ذهن‏ها و روح‏ها در 
قالب جســم‏های گوناگون با هم روبه‏رو می‏شوند. درواقع 
معلم یک‏تنه با چندین دانش‏آموز برآمــده از خانواده‏ها و 
فرهنگ‏های مختلف کشــتی می‏گیرد. معلمی، فعالیت 
در جبهه روابط انســانی است. فضایی که در آن به آسانی 
ســوء‏تفاهم پیــش می‏آید. افــراد خیلی ســریع ناراحت 
می‏شوند یا او را ناراحت می‏کنند. ضمن اداره کلاس باید 
از فراگیران، ارزشیابی شفاهی و کتبی بگیرد، سروصدای 
بچه‏ها را تحمل کند، پشت‏سرهم آنها را دعوت به سکوت 
کند، به همــه مهر بــورزد و... البته در همه ایــن احوال، 
مواظب رفتار، گفتار و ظاهر خود باشد. اگرچه دیگر آموزش 
چهره‏به‏چهره و سینه‏به‏‏سینه خریداری ندارد. فکر کردن به 
آن آدم را می‏برد به روزگار قرن‏های پنجم و ششم و مدرسه 
نظامیه. پرســتوی پرورش زیرچرخ‏های آموزش له شــده 
است. دانش‏آموزان با عنوان دهان پرکن فراگیران، به امان 
خدا رها شده‏اند. طفلکی‏ها همه‏چیزخوان و همه‏چیزدان 
شــده‏اند اما هنــوز قادر به کنترل خویشــتن نشــده‏اند. 
بسیاری از آنها هم از معلمان‏شان پیش افتاده‏اند و بیشتر از 
آنها می‏دانند. چیزهایی می‏دانند که شاید فعلًا نباید بدانند 
یا وقتی معلمان‏شان به سن آنها بودند، اصلًا نمی‏دانستند. 
برای بچه‏ها، بودونبود معلم درکلاس، یکسان شده است. 
گویی تاریخ‏مصرف معلمان موجود برای این نسل گذشته 
است. معلمان به مجریان و مربیان مهدهای کودک شبیه 
شده‏اند تا ساعاتی از روز، بچه‏ها را در محلی امن نگاه دارند 
تا والدین‏شان راحت به کارهای‏شــان برسند. اما هنوز به 
کارکرد معلمان و آموزگاران امید و نیاز است. بنابراین جامعه 
به نسل تازه‏ای از معلمان محتاج است؛ معلمانی که باور 
دارند تا وقتی خودشان برای خودشان و کارشان ارزش قائل 
نشوند، دیگران ارزشمندی آنها را نمی‏بینند و فقط پشت 
پرده‏ای از تعارف و تمجید مقام معلم می‏نشینند. معلمانی 
که حضورشــان را با »اهمیت«‏شــان، نه »جمعیت«شان 
اثبات کنند. چنین معلمانی قبل از آنکه نامزدهای مجلس 
و وزرای تازه به دوران رسیده بخواهند برای سرنوشت‏شان 
خط‏ونشان بکشــند و شانه‏های‏شان را نردبان بالانشینی 
خویش فرض کنند، خود بار تعهد و مســئولیت خویش را 
به دوش می‏کشند. البته تا رسیدن به آن زمان، راه زیادی 
مانده است. وقتی از جمع میلیونی معلمان، تنها کمتر از 
دو درصد آنها در شبکه‏های اجتماعی مجازی حضور فعال 
دارنــد، وقتی تعداد معلمان قلــم‏زن در عرصه مطبوعات 
از تعداد انگشــتان دست‏ها فراتر نمی‏رود، وقتی بسیاری 
از آنها برای عضویــت در کانون صنفی خویش با احتیاط 
عمل می‏کنند و واهمه دارند که کار صنفی را عین فعالیت 
سیاسی پندارند و آنها را بیازارند. فراموش نکنیم که تجلیل 
از مفهــوم انتزاعی معلــم و مانور دادن روی بُعد ارزشــی و 
آرمانیك ار معلم و در مقابل غفلت یا بی‏اعتنایی به مصادیق 
عینی این مفهوم، عملًا بیهوده و بی‏فایده است. چه اینكه 
نگاه‏ها نیازمند تغییرنــد و نیازهای عصر حاضر با حواس 
گذشته قابل درك نیســت. اكنون دیگر روزگار حرف‏های 
رمانتیك درباره معلم به‏سر آمده است. دیگر معلمی شور 
و عشق نیســت بلكه یكی از هزاران حرفه‏های اجتماعی 
اســتك ه به‏شــدت هم تكنیكی و مهارتی است. بنابراین 
همان نگاه و عنایتیك ه آنها به ســایر مشاغل دارند، باید 
به حال‏وروز معلمان هم داشته باشند. مسئولان و مدیران 
مربوطه، باید در انتخاب مدیرانی شایســته برای مدارس 
تأمل بســیار کنند.حمایت از معلم نباید به‏وســیله شعر و 
شعار و آن‏هم در زمان‏هایی خاص انجام گیرد. این عنایت 
و مواظبت را شــخص معلم باید به‏طــور واقعی درک کند. 
ســطح دستمزدها و همگونی درآمد با مخارج زندگی باید 
چنان باشد که یک معلم از معلم‏بودن خویش به تنگ نیاید 
و برای سیر کردن شــکم خود و خانواده‏اش، به شغل دوم 
روی نیــاورد. درصورت برقراری عدالت در پرداخت حقوق 
کارکنان دولت اســت که معلم احساس می‏کند در حق او 

تبعیض یا اجحافی صورت نگرفته است.

فعال فرهنگی بازنشسته
علی افشارسمیرمی

  شغلی که شبیه 
هیچ شغلی نیست

این پیامک‏ها در حالی 
برای زنان ارسال شده 

که روایت‏ها نشان 
می‏دهد پیامک‏های 

هشدارآمیز درباره 
توقیف خودروها هم 

دوباره آغاز شده 
است. مهسا یکی از 
زنانی است که دو 

شب پیش با دستور 
پلیس و در چهارراه 

ولیعصر تهران، 
مجبور شد ماشینش 
را متوقف و به دلیل 
داشتن سه پیامک 
قبلی برای توقیف 

خودرو، به یکی از 
پارکینگ‏های طرف 

قرارداد با فراجا برود؛ 
برای خواباندن وسیله 
رفت و آمد روزانه‏اش 

به محل کار.

ً در این باره پاسخی نمی‏دهیم  پاسخ سخنگوی ستادامربه‏معروف و نهی از منکر به »هم میهن«: فعلا

درســت در روزی که دولت تصمیم گرفت لایحه جنجالی »تامین 
امنیــت زنان« را که بارها نامش عوض شــد، بعد از گذشــت 13 
ســال از تدوینش، از مجلس پس بگیرد، تعدادی از زنان ســاکن 
تهران، یک به یک شــروع بــه دادن یک گــزارش جدید کردند: 
»در خیابــان راه می‏رفتیم که پیامک حجاب آمد.«؛ شــبیه آنچه 
در ماه‏های گذشــته، برای زنان عابر در اصفهان، مشهد و شیراز 

اتفاق افتاده بود. 
»با سلام و احترام. شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح 
شهر تهران تردد داشته‏اید. لطفاً نسبت به رعایت قانون و اصلاح 
پوشــش خود اقدام فرمایید. ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
اســتان تهران.« این متن پیامکی اســت که در دو روز گذشــته، 
بــرای تعدادی از زنان کــه در تهران از خیابان‏ها می‏گذشــته‏اند 
یا حتی نمی‏گذشــته‏اند، ارســال شــده. ســارا پیامــک حجاب 
ستادامربه‏معروف و نهی از منکر را زمانی دریافت کرد که تمام روز 
در خانه بوده و  شــب قبل از آن هم ساعت یک بامداد به فرودگاه 
مهرآباد رســیده اســت. او تعریــف می‏کند کــه »نمی‏دانم کدام 
دوربین و در کجا و چه ســاعتی تصویری از من ثبت کرده است؟ 
من مالک هیچ خودرویی هم نیســتم و نمی‏دانــم چطور امکان 
دسترسی به شماره تلفن من از طرف این ستاد وجود دارد؟ قبل 
از ایــن هم هیچ پیامی دریافت نکرده بودم و نمی‏دانســتم که در 
تهران هم قرار اســت اجرا شــود. تصور نمی‏کنم که این گزارش 
از طرف یک شخص ارســال شده باشد و تقریباً مطمئنم که یک 

دوربین نظارتی آن را ثبت کرده است.«
درست مثل شهرزاد که او هم به تازگی این پیام را دریافت کرده 
است: »روزی که این پیام به خط من ارسال شد، سوار مترو شده 
و کارت بلیتم را شــارژ کرده بودم که به نام خودم بود. در طول روز 
هم با خودرو به چندجای مختلف ســرزدم و در نهایت عصر همان 

روز، روی سیم‏کارت ایرانسلم پیام حجاب دریافت کردم.« 
ماجــرا اما فقط به این پیامک محدود نمی‏شــود؛ در دو هفته 
اخیــر، زنان در تهران، پیامک دیگری، بــاز هم مربوط به حجاب 
دریافــت کرده‏اند کــه متنش بــا پیامک جدید متفاوت اســت و 
این بــار تشــویقی: »مالک محترم خــودروی... نظر بــه رعایت 
هنجارهای اجتماعی )حجاب( و عدم تکرار طی شش ماه اخیر، 

ســابقه تخلف شما حذف گردید. امید است با رعایت قوانین، در 
راستای تقویت امنیت اجتماعی کوشا باشید.« 

این پیامک‏ها در حالی برای زنان ارســال شــده که روایت‏ها 
نشــان می‏دهد پیامک‏های هشــدارآمیز درباره توقیف خودروها 
هم دوباره آغاز شــده اســت. مهســا یکی از زنانی اســت که دو 
شــب پیش با دســتور پلیس و در چهارراه ولیعصر تهران، مجبور 
شــد ماشینش را متوقف و به دلیل داشتن سه پیامک قبلی برای 
توقیف خــودرو، به یکی از پارکینگ‏های طرف قــرارداد با فراجا 
برود؛ برای خواباندن وسیله رفت و آمد روزانه‏اش به محل کار. 

حالا اینطور که پیداســت، در شــهرهای اصفهان و شیراز هم 
همچنان این روند ادامه دارد. مریم تجربه مشــابهی در اصفهان 
دارد و دوبــار این پیام را دریافت کرده اســت؛ یــک بار زمانی که 
در ترمینــال کاوه بود و یک بار وقتــی در خیابان جلفا پیاده‏روی 
می‏کــرد: »اولیــن باری کــه پیامک حجاب برایم ارســال شــد، 
درترمینال کاوه بودم و داشــتم سوار اتوبوس می‏شدم. فردای آن 
روز برایم پیامی آمد که نوشــته بود در ترمینال کاوه بدون حجاب 
دیده شــده‏ای. دوســتانم هم این پیام‏ها را دریافت کرده بودند و 
گاهی برای پدرانشان هم ارسال می‏شد، اما برای پدر من نیامده 
بود. اواخر اسفند ســال قبل که دوباره به اصفهان رفته بودم، در 
خیابان‏هایی مثل عباســی و چهارباغ پیــاده‏روی می‏کردم، یک 
هفتــه بعد از آن دوبــاره همین پیام‏ها را به نــام دریافت کردم که 
نوشــته بود برای دومین بار بدون حجاب در ســطح شــهر دیده ‏
شــده‏ای اما مشــخص نبود که در کجا و در نهایت متوجه شــدم 
ســمت جلفــا بوده اســت؟ در خــود اصفهان هم ایــن وضعیت 
وحشــتناک است و مردم خودشــان تذکر می‏دهند، تا جایی که 
بــه خانواده‏ام گفتم من دیگر به اصفهــان نمی‏روم. گاهی حتی 
آدم‏هــای عادی تذکــر می‏دهند. یک بار هــم آخرین باری که به 
اصفهان رفته بودم، زنی نزدیک آمد و به صورتم دســت زد و گفت 

شال از روی سرت افتاده است.«
مهتــاب هم تجربه تذکر در ســطح شــهر اصفهــان را دارد و 
می‏گوید که زنان و مردانی که تذکر می‏دهند، در همه ‏مکان‏های 
عمومی حضور داشــتند: »من و پسرم ماه گذشته برای تفریح به 
پل خواجو رفتیم. من یک شــلوار جین و تی‏شرت پوشیده بودم 
اما روسری نداشتم و یک کلاه بافت ظریف در دست داشتم که به 
محض تذکر آن را روی سرم بگذارم. از پل که رد شدیم، دو زن به 
سمت من آمدند و تذکر دادند. من هم کلاه را روی سرم گذاشتم 

اما گفتند این حجاب کامل نیســت و باید روسری داشته باشی. 
گفتم روســری از کجــا بیاورم؟ گفتند از آن ســمت پل می‏توانی 
بخری. بعد از آن به سمت زیر پل خواجو حرکت کردم، اما متوجه 
بودم که آنها همچنان حواس‏شان به من هست. تا اینکه وقتی به 
ســمت ماشــین رفتم، همان زن این بار با یک مرد آمدند و من را 
محاصره کردند و آن مرد هم دســت پسرم را گرفت و گفت بیا این 
طرف. آن چند زن هم مدام می‏گفتند حجابت مناســب نیست و 
نباید این‏طوری بیرون بیایی. من هم گفتم دارم به خانه می‏روم، 
ناگهان متوجه شدم که آن مرد در حال گرفتن گوشی پسرم است 
و می‏خواهد عکس‏های داخل آن را ببیند. بعداً متوجه شــدم که 
از پســرم پرســیده چه نســبتی با هم دارید؟ غیرت نداری که به 
مادرت اجازه می‏دهی که با این وضع بیرون بیاید. پســرم از نظر 
روحی به هم‏ریخته بود و چند روز طول کشــید که درباره مفهوم 
غیرت به او توضیح دهم و بگویم منظور آن مرد چه بود. فردای آن 
روز که به باغ گل‏ها رفتیم، زنی دم باغ ایســتاده بود و اجازه ورود 
زنان بدون حجاب را نمی‏داد، حتی به زنی که شال سرش داشت 
اما چندان ســفت نبود. گوشه به گوشــه باغ گل‏ها هم ایستاده 

بودند و سعی می‏کردند با لحنی مهربان تذکر بدهند.«
در شهرهایی مثل شیراز، کار به جاهای دیگری هم کشیده؛ 
مثلًا به مترو. نگار، زن جوانی است که در این باره تجربه متفاوتی 
داشته: »در مترو شیراز، ایســتگاه چهارراه زند، حجاب‏بان‏ها به 
خاطر شــال روی شــانه‏ام، تذکر دادند. مرد بلیت‏فروش، به من 
بلیت نفروخت. مترو شــیراز هم بلیت ســکه‏ای تک‏ســفره دارد 
کــه همان‏جا می‏اندازی داخل. مثل تهران کارتی نیســت. فیلم 
ایستگاه‏های دیگر را چک کردند، گشتند و گشتند و پیدا کردند 
در ساعات دیگری در جایی که حجاب‏بان نداشته با کارتم بلیت 
خریــده‏ام، از همانجا پرونــده بی‏حجابی برایم درســت کردند و 

پیامک فرستادند.« 

زنان چگونه شناسایی می شوند؟ �
سخنگوی دولت فروردین امسال در پاسخ به سوال هم‏میهن 
درباره پیامک‏های حجاب در اصفهان تاکید کرده بود که »دولت 
مقابل مردم نخواهد ایستاد.« او روز گذشته هم در واکنش به آغاز 
ارســال این پیامک‏ها در تهران، اظهــار بی‏اطلاعی کرد و وعده 
داد کــه آن را پیگیــری می‏کند. پیگیری‏هــای »هم‏میهن« برای 
گفت‏وگو با مســئولان ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان 

گروه جامعه
الناز محمدی، سارا سبزی

گزارش 
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